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معد یه 





«میگو له ا, نگا | لوارز» 


میکوئله ارتکاً آلوارز» بسازی نویس و خبرن‌کار پر آوازة 
سپانیائی در سال ۱۹۳٩‏ ( در بحبوحة جنک جهانی دوم ) در شهر 
«سارا گوساء ودرخانواده‌ای فقیر امباروشنفکر بدنیا آمد. تحصیلات 
نخستین را در زاد گاهش باتمام رساند و سپس بدلیل تنکی معیشت» 
از تحصیل منظم كلاسيك دست کشد و به خود آموزی پرداعت. در 
اوان بلو غ» به جستجوی نان به مادرید رفت و زان پس برای همیشه 
پایتخت شین شد. اولين کارش را باسمت «شیرازه بند» دريك د که 
صحافی محقر آغاز کرد ودیگر هر گزقدم از همین «خحط صنفی» بیرون 
نخذاشت: حروفچین مطبعه؛ فرم بند صفحات؛ مصحح متون چاپسی» 
گسزارشگر اخبار محلی» مفسر هنری جراید روز خبرنگار سیاسی 


مجلات طراز اول و سرانجام. نمایشنامه نویس. بفول خحودش هميشه 
دست ومغزش بوی‌کاغذ ومر کب میدهد» حتی دریکشنبه‌ها| 
او از جمله نویسند گانی است که تمام نمایشنامه‌هابش برروی 
صحنه آورده شده و علیرغم آثار کمشن» تماشا گر ان زبادی دارد. 
ازمیان معروفترین نمایشنامه‌های او میتوان شطرنج یکنفره؛ از 
نیمه راه يك‌صحنه» قبل‌ازشرو ع» طرح يك رویا و آوازقو را نام برد. 


ح ,۱ 


آدمهای بازی 


مر د مبا نسال: 
کارمند عالیر تبةٌ بکی ازادارات دولتی؛ کار کزار عمده 
انجمن بورس وسهام مادرید. سرمایه‌دار وعضوهیئت 
مديرة يك واحد تولیدی بزر گك دربارسلون. 

مرد جوان: 
نماینده کار گر ان يك واحد صنعتی متوسط . 

مدعو بن: 
عده‌ای بعنوان سیاهی لشکر. 


مکان: 


مو قعیت: 


زمان؛ 


میزانمن بازی: 


«صیجبه 6 


بارسلون 

يك‌سالن غذاخوری لو کس» يك میزطویل صرناسری 
تعدادی صند لی‌در اطراف میزء مقدار زیادی خورا کی 
و آشامیدنی روی میز وعده‌ای مدعو. 

ضیافت نهار پس از يك کنفرانس رسمی اداری. 
مردمیانسال ومردجوان دردوسمت انتهای‌میژ» جلوی 
صحته» روبروی هم شسته‌اند . 

پانزدهم آوریل. ظهر 

حذف شده 

در تمام مدتیکه دوپرسناژ اصلی درحال گفتگو هستند» 
بقیه حضارء با کمترین توجهی» با حرارت و ولع» 


۹ 


کارمند عالیر تبه: 


نمایندة کار گر ان: 


کار مند: 


تما بنده؛ 


مشنول برکر دن شکمهایشان هستند 
(در بو حه خو ردد» به نمابنده کار کران که بطور 
تصادفسی در مقابلش در آنسوی میزنشسته است) جرا 


میل نمیفرمائید! 
(درحالیکه بشقابش را پس میر اند) متشکرم باندازهة 
کافنی صرف شد 
همین؟ شما چقدر کم غدائید! من همه‌اش مواظبتان 


بودم» چیزی نخوردید 
من‌هیچوقت امکانش را نداشته‌ام باد بگیرم که چطور 
میشود زیاد خورد 


تد: متلك میگو تید؟ 

: اگراسم دیکّر واقعیت متلك است؛ بله 

ند: شما ازحیزی ناراحتید؟ 

: دروضع موجود» آزهمه چیز 

: حرفتان خیلی انقلابی است 

: همه آدمهای فقبر درذاتشان انقلابی‌اند 

ند: منظور؟ 

: هیچی» میخواستم اشاره به‌واقعیتی کرده باشم 
ند: چه‌نو ع واقعیتی! 

: تضادها 


کار مند: 


نما ننده: 


کار مند؛ 


نما ننده: 


مثل آن یارو کوتو لا ریش‌بزی حرف میزنید 

من معمولا آدمها را بهاسم وبه‌عمل میشاسم ره ازروی 
نشانه‌های ظاهری 

قصدم سر کردةٌ شورشی‌ها بود. 

قصد اصلتان چه‌بو د | کوحك کردن او نابزر کک کردن 


: پس قصد تعارف داشتید؟ 
بل بهیچوجه 
: بنابراین ناچارم فکر کتم که میخواستید اطلاعات 


تاریخی‌تان را برخ بکشید 


ند: بازهم خیر. فقط میخواستم نظرم را بدانید 

: نظر تان را؟ 

ند بله نظرم را 

: درمورد جه کسی! 

ند: طبیعی است که درمورد چه کسی» شما. 

: دراینصورت باید عرض کنم که تااین لحظه با هنوز 


نظر تان راکاملا نکُفْته‌اید ویاا گرهم گفته‌اید؛ لابد آ نقدر 
فیلسو فانه بوده که من ابهامش را نفهمیدهام 


ند: پس یکباردیگرنظرم را عنوان میکنم. البته صر بحتر. 


۱ 


لما ننف ۵ 


کار مند: 
نما ینف 


کار مند: 


کاز مند؛ 


نما ینده؛ 


۱ 


یعتی آنقدر صریحتر که حتی درخور ادراك شما هم 
باشد! ا گر ازمن بپرسید» من بدون کمترین تردیدی 
میگویم که شما يك شورشی دو آتشه هستید. 

اولا که برای شورشی بودن» آ گاهی» خصائل و 
تجربه‌های‌خاصی لازم‌است که من‌فاقد آنم. انیآفرض 
کنید که من لقب اعطائی شما را ردنکنم» حالا ممکن 
است شما موضع حودتان را معين کنید؟ خودتان جه 
هستید؛ کاپیتا لیست؟ 

خیرء اشتباه شما درهمینجاست 

پس‌حتماًاز نو عپیشرفته ترش‌هستید» مثلاامپریالیست... 
تند نروید آقا. حضورمن درچنین کنفرانسی خودبخود 
موضع مرا مشخص میکند 


: یعنی میخواهید بگوئید که شما بجز محل در آمدتان 


موضم دیگری ندارید؟ 

محل در آمد؟ ازيك پست اداری؟ اوه نه. شما دامنة 
افکارتان چقدر مأیوس کننده است آقا. پست دولتی 
من فقط يكوجهه ملی است. درحقیفت ممردر آمد من 
از محل سهامی است که درامورتولیدی دارم. 

چه ملغمةً جسالبی | آمیزه‌ای از آمر ومآأمور. بسیار 
بجاست. بایدهم همینطورباشد 


کار منف؛: 


نما بنده: 


کار مند: 


نما بنده: 


کار مند: 


نما بنده: 


کار مند: 


نما بده: 


کار مند: 


ممکن است علت اینهمه شگفتی خودتان را روشنتر 
ببان کنید؟ 

گفتید علت شگفتی؟ بله» حتماً. هیچ فکر نمیکردم که 
شما مضر تر از آن باشید که من‌حدس میزدم 


مضر ثر؟ مقصودتان جیست؟ 
شما از طریق سرمابه‌تان برای شخص خودتان ابجاد 


منافع میکند و ازطریق پست دولتی‌تان هم از منافعتان 
حمایت میکتبد 

عیبی دراینکار می‌بینید؟ 

این دیگر عیب نیست؛ بهیچوجه عیب نیست. ننگگ 
است: 

شما چه برداشت پیچیده‌ای ازمسائل دارید. 
بسیار پیچیده و کاملا مختص بخودتان. مابةٌ اعجاب 
است! 

بناپراین بر حلاف آنچه که قبلا گفتید» حضور شما در 
چنین کنفرانسی» خود بخود. موضع شما را مشخص 
نمیکند بلکه با حضورشما در این کتفر انس» موضع 
این کنفرانس است که مشخص میشود 

بنظرمیر سد که شماخحوب میتوانید ازالفاظ سوءاستفاده 
کنید. 


۱۳ 


تما بندد: 


سرو کاردارند ره بامفاهیم 


کارمند: معتی این حرفها جیست! داریسد استعداد ادبیتان را 
امتحان میکنید؟ 

نماینده: نه» دارم ازيك کلك اداری حرف‌ميزنم. شما که دیکر 
باید استاد این فن باشید 

کارمند: ظاهر ‏ شمابی ملاحظه‌تر از آنجه که نشان میدهد» هستیک 
مرد جواد 

نما بنده: وبی گذشت تر 

کارمند: بااینهمه من کستاعی شما را می‌بخشم 

نما بنده: آنکس ی که باید ببخشد ماهستیم. وماهم هر گز نمی- 

کارهند: شماا بجزازخودتان از کسان دیگری هم‌دار ید حرف 
میز نید 

نماینده: بله, همانطور که بجزشما با کسان دیگری هم دارم 
حرف میزنم. 

کادمند: بهتر نیست که ازمن وخودتان حرف بزنیداً 

نماینده: شما جقدربفکر «من»هستید آقا؟ 

کادمند: شما مثل اینکه خیلی علاقمندید ابنجوربحثهارا کششان 


۱۳ 


بدهید؛ اینطورنیست؟ 


نما بنده؛ 


کار مند؛ 


۲ مندد 


نما ننده: 


کار مند: 


نما بنلیه: 


کارمند: 


کاملا. همانقدر که‌شما دوست دارید از ابنگونه بحتها 
فرار کنید 

فرار کنم؟ حیف که و جود آقایان مانع میشود» و گرنه 
جواب دندان‌شکنی بشما میدادم. 


: این ملاحظه کاری باسمه‌ای شما عسذر چندان موجهی 


نمیتو اند باشد. 

عذر! درمواجهه با شما؟ درافتادن با آدمهای کو حك» 
کار بزر کی نیست. من‌اصلا روی شما حساب نمیکنم» 
چه خیال کردید؟ 

بااینحال| گربرای فرارازبحث بدنبال مفری‌میگردید 
من با کمال مساعدت زبرمیز را پيشنهاد میکنم. 

حالا که شما اصرار دارید بهیجوجه جانب نزاکت را 
رعایت نکنید» منهم‌ناچاراً میگویم که هیچ فکر نمیکنم 
که از بحث کردن باشما به‌نتیجه‌ای برسیم. 

این نظرشما را چاره‌ای ندارم جسز ابنکه ببدیرع. در 
واقع از آغاز ملاقاتمان ابن اولین باربست که در 
موردی باشما توافق دارم. منهم معتقدم که با امثال‌شما 
نباید بحث کرد چون بی‌نتیجه است. 

این‌خوب شد. فکرمیکنم خودتان هم متوجه شده‌اید 
که من آ نقدرحام نیستم که تسلیم حرفهای شمابشوم. 


۱۵ 


م 


نما بنده: 


: ازاو لش‌هم جنین فصدی درمیان نبود. بنظرمن آدمها 
در حرف تفاوت جندانی باهم ندارند. درعمل است 
که تفاوت‌ها آشکارميیشود. 


ند: نظرتان هرچه‌میخواهد باشد. آنچه هدیهی است‌اینست 


که دیگر موجبی برای ادامه گفتگو نداریم. غیر ازاین 
فک میکنید؟ 

ناجارا حیر» چون در واقسع شما بجای اینکه جواب 
مرا بدهید» همه‌اش سعی کردید که مرا جواب کنیدط 
من گویا یکباردیگر پیش ازاینهم تواناشی شما را در 
بازی باالفاظ ستوده‌ام آقای جوان 


: بله» کاملا بخاطر دارم. ولی انگار این توسل شمابه 


لماظی من شده‌است ترجیع بند تمسام حرفهای شما. 


اینطورنیست رفیق! 

کارمند: با کمال پوزش باید اذعان کنم که من رفیق شما نیستم 
وازاین بابت‌هم خیلی خوشحالم 

نماینده: آه» ازدهنم دررفت. جه‌فکر کردید؟ بنظر تان‌میخو اهم 


با اطلاق این اسمء يك حیئیت افتخاری بشما اعطاه 


کم 


4 دراینحا نو سنده دست به نوعی بازی اد سا به با کلمات زوه است که 


بر گرداندن عین‌آن ممکن نبود. م 


کار مند: 


نما ننده: 


کار مند: 


نما بنده: 


کار مند؛: 


کار مند: 


نما لمل‌۵: 


کار مند 


حیئیت افتخاری؟ عجب من‌این اهانت شما را تحمل 
نمیکنم آفا 

بعنی ابنبارعادت همیشکی‌تان را تر لامیکنید؟ 

مکر را بشما اعطار میکنم جوان که حد وحدودخودت 
رابشناسی 

شناختن حد وحدود هرچیز از تخصصهای من است» 
نمیدانستید!؟ 

پس پایتان را از گلیمتان درازتر نکنید که و گرنه... 


: که و کر نه؟ 


بشما قول میدهم که بدخحو اهید دید - 
پس دستکشتان را پرت کنیدروی‌میز» شوالیه‌توانگر | 
من با کمال میل دعوت دوئل شمارا خواهم پذیرفت ۰ 


مل: خیال میکنید که من ازش‌کست دادن شما عاجزم؟ 
: شکست جزء آیندهٌ شماست نه‌ما. 
ند:_میتوانید تصورش رابکنید که من‌حتی‌بايك اشاره‌هم؛ 


حتی بابك اشاره؛ میتوانم شما را برزحمت بیاند ازم 


: اند کی زحمت اضافی از طرف شماء برای کسیکه 


دائم بخاطر وحجود شما درزحمت است» جیرز جنداد 
میل خحو دتاد‌است. ولی من علیر عم بی‌بر و ائبهابتان» 


۱۷ 


نما بنده؛ 


کاز مند: 


نما بنده: 


کار مند: 


نما بنده: 


۱۸ 


شما را از خشم خودم برحذرمیکنم 

بسیار قابل‌ستایش است. شما حتی در عصبانی‌ترین 
حالتها هم شو خطبعی خودتان راحفظ میکنید. 
پس‌خیال میکنید که من‌دارم شوخی‌میکنم؟ 


یال نمیکنم؛ بقین‌دارم 


کار مند: 


بنابراین ناچارم مجدداً بشماهشدار بدهم که | گرشما 
بخواهید همینطوربه‌این لحن‌حرف‌‌زدنتان‌ادامه‌بدهید» 
منهسم بفراخورء دست به عکس‌العمل ناخوشایندی 
حواهم زد 


يك فرمول عامیانه میگوید که فاصلةً گفتار تاعمل کمتر 


از فاصلهةً زمین تا حورشید نیست. نظر شما غیر از 


الشست؟ 


ند: من به‌هرحرفی که بزنم» عمل‌هم میکنم. 


هیجراهی‌ندارید مگراینکه حرفتان راثابت کنیدآقای 
محترم و گر نه این‌حالت تهدید آمیز شما مسرا دچار 
وحشت که نمیکند سهلاست» بیشتر موجب خنده‌ام 
میشود. 

و لی خنده‌ای که گربه‌ای درپی‌داشته باشد» چندان دله 
پسند نیست 


کریه؟ گر به کارشکست خحورده‌هاست 


کار مند: 


نما بنشم 


کار مند: 


نما ینده: 
کاز مند: 


نما بنده: 


کار مند: 


نما بنده: 


کار مند: 


نما دند ۵ 


کار منف: 


نما بنده: 


کار مند: 


شما خحودتاد را غیرازایندسته میدانید؟ 

بله» چون دارم تلاش میکنم که باخت تاریخیام را 
جبران کنم 

عجب» چطوری! 

واضح‌است» ازطربق بررسی عوامل باخت قبلی 

از نظر گاه من» حتی دراینکارهم شکست‌خورده هستید 
يك اشتباه‌محض دیکر.شکست‌خورده کسی است که 
شکسنش رابپذیرد و تسلیم‌شود. ولی‌شما اینجاباتسلیم 
ناپذیرها مسو اجه هستید. فکر میکردم زودتر ازاینها 
اپن‌مسئله را درك کنید. 

تسلیم ناپذیر ! چه‌لقب دهان پر کنی. حالادیگر ضعفاهم 
چنین لقبهائی برای خودشان دست‌وپا میکنند؟ 

همه شکستها بدلیل‌ضعف شکست خورده‌ها نیست. 
پس به‌چه دلیل دیگریست؟ 

کاهی هم بدلیل قدرت اتفاقی شکست دهنده‌ها است 
پس شما کاربرد قدرت را می‌شناسید! 

بله. حتی انوا ع‌وماهیتش را هم‌میشناسم 

پس دیگر چرا با لجاجتی بچگانه سعی میکنید که در 
مقابل من‌مقارمت کنید؟ نتیجه‌اش که باید برایتان قابل 
پیش‌بینی باشد 


۱۹ 


نما ننده: 


کاز مند: 


نما ینده: 


کاز مند: 


نما ننده: 


کار مند؛ 


نما ننده: 


۳ 


پیش‌بینی شده‌هست. بهمین دلیل است که امیدواره. 
ببینم» نکندشما واقعاً فکرمیکنید که من ازاذیت کردن 
شما عاجزم؟ 

اوه بهیچوجه. اینها تنها کاربست که شما بآن قادرید» 
عوامل زیادی همم پشتیبان شماست حتی قانون.... 
منتهی دراینکار پایدار نیستید. 

چرا» چون شما اینطورخیال میکنید؟ 

خحیر. باین دلیل که تا کنون آنقدر خورده‌اید که منبعد 
دیگر نوبت تر کیدنتان باشد . 

حالا که نهارامروزرا برایم زهر کردید» من‌بخودم‌حق 
میدهم که نظرجدیدم را بشما ابلاغ کنم. شما براستی 
که‌آدم بی‌سروپائی هستید. اینرا گفتم تا شما متوجه 
باشید که | گرلازم‌باشدمنهم میتو انم‌مثل‌شمااصطلاحات 
مهو ع عامیائه را بکار ببرم. 

جالبست» من باید امروزرا همیشه‌بیاد داشته‌باشم. در 
عرض همین‌چند لحظه خیلی لقبها ازشما دریافت کردم. 
انقلابی» شورشی» ودرخحلال همه اینها» استادلفاظی» 
وحالاهم‌بی‌سروپا؛ چه‌اشکالی دارد. باهمه ایناحو ال 
هر کدام آزاین لقبها بخودی‌خود ازسرتاپایاسم ورسم 
شما باارزشتر است. چرا سعی نمیکنید که .... 


کارمند: میدانید چیست آقای عزیز؟ حق با شماست و قصوراز 
من. درواقع شما از همان ابتدای امر» بعتی از همان 
آغازاین معالمةٌ کسالت آور آشکارا اعتر اف کردید که 
متعلق به چه‌طبقه‌ای هستید. البته حطا ازمن بود که 
روی‌این اعتراف بارزشما تأمل نکردم. بهرحال حتی 
| گرهمان اعتراف شما هم بتنهاشی برای نشان دادن 
شآن شما کافی نمیبود» آداب معاشرت» حرکات و 
کفتار شما بقدر کافی مبین درجهٌ شخصیت اجتماعی 
شمابود. وحالااجازه میخواهم عرض کنم که‌بر حلاف 
عقیده شما که تعلقتان را به طبقه پائین اجتما ع اعلام 
میکنید»هیجانسان باشخصیتی» نه‌چیز جالب توجهی‌در 
مراتب زند کانی شما می‌بیند و نه پدیده قابل تعمقی 
وشما هم که با این صراحت به طبقه‌تان میبالید (واقعاً 
که تاحد يك شوخی خنده‌دار؛ جالیست) عملا دارید 
نشان میدهید که تمام‌حر کات رفتار» طرز تفکر غلط » 
تربیت سبك و بی‌ملاحظگیهای زشت غیرمنطقی و 
غیر معقول‌طبقهخودتان را یکجا درخودجمع کرده‌اید. 
بنظرمن این چیزی نیست که فابل تفار و مباهات 
باشد. 

نماینده: بله» همانطور که بی‌شرافتی» تجاهل و حماقت طعه 


ف‌ 


کار مند: 


کار مند: 
نما بنده: 


کار مند: 


نما بنده: 


کار مند: 


۳۳ 


شما نمیتو اند افتخار آمیز باشد 
دشنامهای معلومالحال شما نمی‌تواند سایه‌ای برسایة 


نجیب‌زاد گی ما ببا ندازد 


> درست است. يك‌شیگی معدوع» دیگر سابه‌ای ندارد. 


پس‌خودتان هم ازماهیت خودتان خبردارید 

هدف کنايهة من شما بودید 

ما معدوم؟ شوخی با مسزه‌ایست. آنهم با آن قدمت 
تاریخی واين آبند؛ مطلوب؟ گویا رشته افکارتان از 
دستتان بدررفته 

شاید بتوانیدبه گذشته‌تان اتکائی داشته باشید ولی به 
آبنده» هر کز. برای شمادیگر آخرخط است. جریان 
اصل و سب پبرنجابت شما درست در همین دوره 
متوقف میشود. شمسا منبعد فقط میتوانید به اسلاف 
بزر گوار خودتان بنازید چونکه اعقاب شما ناجار 
خحواهند شد که برای کسب افتخارخودشان رابه گروه 
ما بچسبانند. 

بهتر نیست که ازاین بحث بی‌حاصل دست بکشیم ؟ 
حالا من‌بکنار: شما کم کم دارید شورشرادرمیآورید. 
دارید به‌سائلی که قرنهاست دراین دنیاحکم مقدسات 
را بخودش گرفته؛ اهانت‌میکنید. آنهم‌مسائل‌طبقه‌ابکه 


کار مئد: 
نما بنده؛ 


کار مند: 


نما بنده: 
کار مند؛ 
نما پنده: 


کارمند: 


هميشه نکیه گاه ستونهای محکم تاریخ بوده» چسرخ 
تکامل را بگسردش در آورده و باررنجها و سختیهای 
پیشرفت را برشانه‌همایش حمل کرده. و شما متأسفانه 
نه‌ننها چیز زیادی از آن نمیدانید» بلکه برای برطرف 
کردن عقده‌ها و بی‌عرضکی‌های خودتان (شاید: همم 
تنها باین خاطر که حرفی زده باشید) دارید تخطئه‌اش 
میکنید. 


۵ ‌‌ 


: پس اجازه بدهید منهم بکگویسم که کاملا وجود شما؛ 


خاصیتهای شما ونقش‌شما را درتاریخ میشناسم. 
وافعا؟ باتمام ریشه‌های عمیقی که درقلب‌تاریخ‌دارند؟ 
بله» حتی باتمام‌میوه‌هاثی که ببار آورده‌اید. 

خوب؛ بنابراین دیگر به چه دلیل با چنین لحن‌تلخی 
حرف میزنید؟ 

اوه» هر گز. تلخی مصاحبة مادلیلش لحن من‌نیست 
پس چیست! 

دلیلش وجودشماست 

بسیار خوب مرد جوان. حالا که شما بخودتان سخت 
نمی گیرید تاپاره‌ای ازمسائل واجبالرعایه را احترام 
بکْذ اریدمن‌نا گزیرم‌یکباردیگراذعان کنم که‌روبا روی 
شمانشستن ودهان‌بدهان‌شدن‌باشماباند از کافی‌بر ای‌من 


۳۳ 


نما بنده؛ 


کار مند؛ 


نما لك ۵: 


کار مند : 


اما ینده: 


کار مند: 


۳۴ 


اهانت آمیز هست بنابراين لازم می‌بينم که دیگربیش 
ازاین به‌چنین امانتی ادامه ندهم 

این دومین باریست که شمایکی ازعادات تاریخی 
خودنان راتر لك میکنید.حتماً سودی دراینکار می بیئیك 
والا قاموس بازر گانی شماچنین اقدامی را منع کرده 
است. 

بازهم اعتراف میکنم که قصورازمن بود. من ازهمان 
اول نمی‌بایست با يك آدمی که درشآن من ودرردیف 
من‌نیست وبه‌هیج صورتی‌هم نمیتواند باشد گرم‌بگیرم 
وحتی باوغذای مناسب تعارف کنم. 

دردبرسراینست که شما روی این سفره غدائی‌را بمن 
تعارف میکنید که قبلا ازحودما قاپیده‌اید 

ازشما فاپیده‌ایم! دیگر چه؟ 

بله. بخاری که ازتوی این‌ظرفها بلندمیشودء قسمتی‌از 
همان دسترنج ماست که مثل‌هميشه دارددود میشود. 
دسترنج‌ما! ماهاهاها! ناشکری هم حدی داردآقاجان 
شما چرا نسنجیده حرف میزنید. حساب نمیکنید که 
| گرباین کنفرانس دعوت نميشدید (بگذریم ازاینکه 
نمیدانم ب‌جه دلیلی امثال شما را به‌چنین جاهائی راه 
میدهند) ویا ا گر صسرف نهاری بدین صورت در کار 


نما بنده: 


کار مند: 


نما لیل۵: 


کارمند: 


نما بنده؛ 


کار مند: 


نما ننده: 


کاز مند: 


نمیبود» مجبوربودید که‌حالا»حدافل امروزرا؛ گرسنه 
بمانید؟ 

و شما هیچ فکر کرده‌اید که چرا می‌بایست کسرسنه 
بمانم؟ 

من‌بمسائلی که کمترین ربطی بمن‌ندارد؛ توجهی‌ندارم 
چه رسد به‌اینکه وقتم را سرفکر کردن باًنها. هدر 
بدهم 

و لی‌اين مستله مستقیماً بمامربوط است ومن‌راجم بان 
فکر کرده‌ام و میکنم. 

ونتیجه‌ای که کرفتید؟ 

نتیجه‌اینکه اگرما ناهارنداريم صرفاً باین حاطراست 
که شما میخو استید ومیخو اهید که هميشه حتماً ناهار 
داشته باشید. آنهم ازنو ع چرب ونرمش را 

حوب طبیعی است. پس میخو استبد چه جور دیگری 
باشد؟ لعنت برشیطان! یکدقیقه صبر کنید ببینم. نکند 
دلتان میخو است که شما مشغول خوردن باشید و ما 
لمه‌های شمارا تماشا کنیم؟ دلتان همین‌رامیخواست؟ 
نمیخو است؛ میخواهد. وا گر آنجوری که‌مامیخواهیم 
بشود» دیگرشما مجبورنیستید لقمه‌های مارا بشمارید. 


عجب | شما دارید آدرس کجا رابمن میدهید» بهشت 


۲۵ 


ما ند ه: 
کار مند: 
نما زنده: 


کار مند؛ 


کار من 


کار هند: 


نما ننده؛ 


کاز مند؟؛ 


مش 


نجدا راز 

خبرء دارم تاریخ آبنده را ورق میزنم 

لابد جنان آینده‌ای را خیال‌دارید خحودتان بسازید؟ 
خیالش را نداریم» تصمیمش را داریم 

مطلب دارد شیربن میشود. ممکن است بفرمائید 
جطوری؟ برنامه‌ای... جه‌میگو بند؟.. آهان‌تز... تز. 


تز جدبدی دارید؟ 


+ جدید که چه عرض کنم» قدمتش ازظلم و ستمهای‌شما 


حاشیه نروید دوست جوان من حاشیه نروید. ممکن 
است بگوئید جه وقت خواهد آمد آنروزی که من و 
شما روی یسك سفره بنشینیم وباندازة همم ازيك غدا 
بخوریم. 


: جنین روزی» هیجوقت 


پس ادعایتان سر‌چیست؟ آه شاید قصددارید در جنان 
روزی غذای مارا ازدهان ما بقابید؟ 

بازهم خیر 

دیگردارید چیستان میتراشید آقای عزیز. پس آخسر 
چطوری خیالش رادارید - عذرمیخواهم واقعاً عذر 
میخو اهم؛ تصمیمش رادارید - که نیازمارا به‌عوردن 


نما ینه: 


کار مند: 


نما بنده؛ 


کار مند: 


نما بنده: 


کار مند: 


نما ننده: 


کار مند: 


نما بنده: 


کار مند* 


رفع کنید! 
من از شما سئو ال میکنم؛ آبايك موجود مرده‌احتیا ح 
به‌غل! حوردن دارد؟ 


طبیعتاً واضح است که خیر 
بنابر این و قتبکه شمارااز پرتگاه تاریخ با ئین اندانعتیم» 


نیازتان به‌عوردن هم خودبخود رفع میشود. 

پرتگاه تاریخ؟ شما؟ مارا 

نکات اصلی منظورم را حوب باز گو کردید, متشکرم. 
اجازه میخواهم که این حسرفتان را یادداشت کنم؛ 
بعنوان يك لطیفةٌ دست اول. میدانید. فول میدهم که 
دوستانم از شنیدن آن واقعاً روده‌بررخواهند شد؛ باور 
بفرمائید.... پرتگاه تاریخآ... چه رویاهائیآ... ولی 
جان من آبا حقیقتاً غیرازاینست که شما تالب پرتگاه 
عفب رانده شده‌اید؟ 

و آیا حقیقتاً غیر ازاینست که هر فنری بررای جهیدن » 
احتیاج به‌فشرده شدن وجمع شدن دارو؟ 

شما چه جالب ازامثال وحکم استفاده میکنید. بسیار 
بیشتر ترجیح‌هیدادم | گرشماهیچ‌چیزمر اتید نمیکر دید 
جرا؛ جطور؟ یعنی خودتان هم قبول داربد که واجد 


۳۷ 


نما یندم 


کار مند: 


نما بنده؛ 


کاز مند: 


۲۸ 


هیچ چیز پسندیده‌ای نیستید! 

خیرء من‌فقط میدانم که شما تاسوه نیت نداشته‌باشید» 
چیزی ازما را نمی‌پسندبد 

اینقدر ناپختگی برای چیستآفای عزیز؟ من چه سوء 
نیتی بشما دارم؟ فکر میکنید فایده‌ای بحال من داشته 
باشد؟ ما فقط داریم‌باهمدیگررصحبت میکنیم وانگهی» 
این‌شما بودید که در آغازسر صحیت را باز کسردید» 
بهرجائی که دلتان حواست رشته کلام را کشاندید و 
حسابی بحث را کسرمش کردید. حالاهم فقط دنبالة 
همان حرفهاست. پس دلیلی ندارد که شما بیمناله 
باشید... و تازه.يك موضو ع دیگر آیا شما که حتی 
از صحبت کسردن با ما اینقدروحشت دارید» دیکر 


۳ 


- تصحیح میکنم. از صحبت بساشما و حشت نداریسم > 


نفرت داریم 


ند: ا گر نفرت دارید. حوب دیگر جه تمایلی برای‌ادامه‌اش 


دارید 

مسئله برسرتمایل نیست» برسرضرورت است 
ضرورت؟ لعنت بر شیطان. بازهم يك اصطلاح قلمبه 
سلنبهةٌ دیگر . چه ضرورتی آخر؟ 


نما بندی: 
کار مند: 
نما بنده: 


کار مند: 


نما بنده: 


کار مند: 


نما بننیم: 


کار مند: 


نما بنشه: 


کار مند: 


تما بندم؛ 


کار مند: 


ضرورت سکوت نکردن درهر حال 
درهرصورتش فکرمیکنید فرقی بحال‌شما داشته باشد؟ 


بدون شك. مک نه‌اینکه همةٌهیاهوی شمابدلیل‌سکوت 


کردن ماست؟ 
امیدو ارم مرا بخاطر تعجب‌شدیدم عفو کنبد» ولی آبا 
شما واقعاً اینطورفکر میکنید؟ 


بله واقعاً. برای اينکه نشثهٌ تعجبتان زابسل نشوده 
بگذارید بگویم که حتی‌بقین‌دارم که شماهمیشه‌موقعی 
بیشتر پیش تاخته‌اید که ماسکوت اختیار کرده‌ایم 

بسیار پر شورجو اب میدهد بسیار. ادامه بدهیدجانم 
ادامه بدهك. 

ادامه بدهم یاتوضیح بیشتری بدهم! 

دارید مرامتهم به کندذهنی میکنید؟ 

با آنکه دردرك این‌اتهام اخیرتیزهوشی بخرج دادید 
و لی‌صراحتاً اعلام میکنم که: بله 

برای اينکه دوستانه‌ترصحبت کنیم» این حرف آخرتان 
را نشنیده می گیرم. 

استعدادشما دربستن گوشهایتان و ناشنبده گرفتن‌حرفها 
واقعاً که اعجاب‌انگیز است. 

ایتراهم ناشنیده می گیرم. 


۳۹ 


تما بنده: 


کار منف: 


کار منك: 


نما بنده: 


۳9 


میدانم میدانماین یکی ازحقه‌های تاریخی شماست. 
وحتی این‌نیش اخیرتان راهم. وحالاهم که شمابدنبال 
بها نه‌ای بر ای ادامه سخنرانیتان می گردیدء سخنرانی 
که نه, بلکه امانت و تاختن بی‌دلیل به‌مخاطب بسیار 
خوب» هسر چه دلتان می‌حواهسد بگوئید. من گوش 
میکتم. هروقت‌هم که سخنرانی‌شما تمام‌شد» اگرلازم 
باشدء جوابی خواهم داد. حالا | کُردلتان میخواهد؛ 
حیلی خحوب ادامه بدهید. بله ادامه بدهید. باور کنید 
من کاملا آماد گی شنیدنش رادارم» کاملا... 


: برای ناشنواها تنها داشتن آماد گی شنیدن کافی نیست. 


مشکل ثقل سامعه کماکان درشما برجاست 


نام پت| 
: این‌پف بی‌معنی شماشاید حکمت شمارا توضیحبدهد 


ولی بدون شك توجیهش نمی کند. 

باتمام ناباوریهای بیدلیل شماء من دارم بخوبی به 
حرفهای شما گوش میدهم. ملاحظه میفرمائید که دارم 
حداقل بشما یکنفردراین موردامتیا زمیدهم. 

امتیاز میدهد؟ چه‌سخاو تمند! حتماً حسابش‌را کرده‌اید 
که دادن چنین امتیازی به‌قیمتش میارزد و گرنه دست 
به‌چنین خیرات مردم‌پسندانه‌ای نمیزدید . 


کار مند؛ 


نما بنده: 


کاز مند: 


نما یشم 


کار مند: 


نما تنلمی: 


کار مند: 


نما ننلیم: 


کار مند: 


نما ننلح: 


کازمند؛ 


شما جه‌سخت راضی می‌شوبد مردجو ان؟ 

عدم رضایت ما زیربنای همین‌نفرت عظیم ماست. 
حیف ازجوانی مثل‌شمانیست که ازنفرت دم‌میزنید؟ 
نفرت‌آزدشمن» غلبه بردشمن را محرزتر می کند. 
غلبه؟ دشمن؟ اینجا که میدان نبردنیست عزیزمن 
دراینگو نه مبارزات» پای‌تبرد به‌همه‌جا کشیده‌می‌شو د‌ 
هر گوشه و کناری میدان جنکّگ است. 

عجیب‌است واقع ظاهراً من هرراهسی برای جلب 
رضابت خاطر شما جلوی پایتان می گذارم» شما نفی 
می‌کنید» آخرچرا 

چون راههائی که شما پیش پای ما می گذارید؛ ا گسر 
همیشه بیر اهه نباشد» دست کم بن‌بست هست. 

ولی علی‌الظاهر» دراین لحظه این شما هستید که به 
بیر اهه‌می‌روید مخصوصاً با آن حرفهائی که در مورد 
سکوت وهیاهوو این‌مسائل زدید. بدون توجه به‌اینکه 
سکوت‌هم بجای خودش آقای‌جوان» حریه‌ایست‌بسیار 
کاری. 

در کف‌شما شاید حربه باشد ولی در کف‌ما» آیهعجز 
است. 


جطو رممکنست که .... 


۳ 


نما بندم؛ 
کارمند: 
نما بنده: 
کار مند: 
نما یندم 
کار مند: 


نما بنشه: 


کار مند: 


نما بنده: 


1 


نما بنده: 


کار مند : 


اینطور که لب یزاین حربه‌هميشه متوجه گردن‌ما بوده 
به‌ادعاهای بی‌اساساکتفا نکنید» عزیز من. سعی کنید 
گفتارتان همیشه مستدل‌باشد 

شما دراین‌مورد بدنبال استدلال هستید؟ 

مطمکناً 

پس‌حوالةتان می‌دهم به صفحات تاریخ 

حوب. در آنجا چه‌چیزی گیرم می آید؟ 

دست کم يك‌چیز. اينکه شماهميشه درست در لحظاتی 
سکوت اختیار کرده‌اید که می‌دانستید اگر سکوت 
نکنید» ناچاربه‌اعتراف تلخی می‌شوید. 

اینرا تاریخ می گوید؟ 

باورنمی کنید که تاریخ باچنین صراحتی رسوا گسر 
باشد؟ 

اوه» دوست من دلیستگی شدیدشما بتاریخ برای‌من 
خحبلی سر گرم کننده‌است. 

وازهٌ سر گرم کننده را برای این بکاربردید که از گفتن 
واه ترسناك اجتناب کنید؟ 

اشتباه می کنید. درتمام طول وعرض تاریخ چیزی که 
مرا نگران کند وجودندارد»توجه میفرمائید»می گویم 
حتی نکر ان»جه برسد به‌اینکه مر ادجارو حشت کند. 


نما ننده: 


کاز منك : 


نما بنده: 


کار مند: 


نما بنییی: 


کار مند: 


نما بنده: 


کار هند: 


نما بنه: 


یعنی‌دارید اعتراف می کنید که چقدر از تاریخ‌غافلید؟ 
هرجورمی‌خواهید حساب کنید. برای من کوچکترین 
اهمیتی ندارد» می‌دانید چرا؟ برای اینکه‌تاریخ جیزی 
را نمیسازد فقط ساخته می‌شود. 

چطوری؟ خودبخود؟ 

چه فرقی می کند!ً بهرحال هرچه در تاریخ هست» 
مربوط به کُذشته‌است. به‌جه دردحال می‌تعورد؟ 

بدون بررسی گذشته» پی‌ریزی آینده هم امکان‌پذیر 
اینهاهمه‌اش دلخوشکنكاست آقاجان تار یخ‌هیچوقت 
بشما نخواهد گفت که چکاربکنید. شما خودتان.... 
درست است تاریخ فقط می گوید که چکاری را نباید 
کرد. 

بازهم حرف تازهُ دیگر. بکذریم. دیگر کافیست.واقعاً 
کافیست. ولی .... خیلی مایلم که .... یعنی بسراستی 
دلم می‌خواهد بدانم که.... شما که حالا سکوت را 
(البته بقول خودتان) شکسته‌اید» آیا بهتر نمی‌بینید که 
دیگردربار؛ سکوت حرفی نزنیم؟ 

ما مخالفتمان باسکوت کردن است نه باصرف زدن 
دربارة سکوت وشناساندن آن 


کار مند: 


نما بنلیه: 


کار مند: 


کارمند: 


نما بنده: 


کاز مند: 


نما بنله: 


کار مند: 


پس‌اینطور؟ وحالاهم که .... شما نخواستید(باز بقول 
حودتان البته) سکوت کنید - بکذریم ازاینکه این‌عدم 
تمایل شما به‌سکوت کردن به‌قیمت ناهارلذیذ امروز. 
مان تمام‌شد - فکر می کنبد عملا کار موثری انجام 
دادها بد؟ 

شابد کارمو ری انجام نداده‌باشم ولی دست کم انتقام 
جبر حضورخودم را درچنین مکان مسخره‌ای» گرفته‌ام. 
تند نروبد بازهسم, خواهشمندم دفت بفرمائید» اسر 
عنایت می‌فرمودید متو جه میشدید که منظورم این بود 
تایپرسم که آیا درقاموس شما معنای سکوت نکردن 
جیست: وراجی ؟ 


: ظاهراً دارید فرهنکت لغات خودتان را ورق می‌زنید. 


خیر» بهیچوجه. اجازه بدهیدء لطفاً اجازه‌بدهید. من 
فقط اند کی ازحرفهای شما نتیجه گیری کردم و الا.... 
بی‌جهت نیست که نتیجه گیریهای شما هميشه احتیاج 
به‌نتیجه گیری دیگری ازجانب مادارد. 

شما دائماً برای زخم زبان زدن بدنبال.... 

بهتربود | گرمیکفتید: ضربه زدن 

بسیارعوب بخاطر خوشحالی شما اصلاح میکنم » 
ضربه زدن. پس خودتان هم قبول دارید که دائمابرای 


نماینده: 
ند: آیا همه اصرار عجیب شما صرفاً بر سر نپذیرفتن 


نما بنده: 


کار مند: 
نما ننده: 


کاز هند: 


نما بنده: 


کاز مند ؛ 


نما بنده: 


کار مند؛ 


ضربه زدن بدنبال فرصت هستید؟ 


درمنهوم کلی؛ بدنبال موقعیت هستیم» نه فرصت 


کلماتیست که من بکار میبرم؟ 

خیر» اصرارمن در کاربرد صحیح مفاهیم است 
بازهم عناد و ادعا. ممکن است دلیل تفاوت گفته‌های 
مادو نفر را ذ کر کنید؟ 

شما کفتید که ما برای ضربه‌زدن بشما بدنبال فرصتیم» 
یله؟ 

بله. و شما هم متقابلا گفتید که خیر بدنبال موقعیت 
هستید. حافظه‌ام که اشتباه نکرده است؟ درست همین 
کلمه را کفتید: موقعیت.ولی این نقل فولهای دوطرفه 
مشکل قضیه راحل نکرد. 

بله. باین خاطر که عدم تفاهم ما از این‌مشکل بزر گتر 
#۳ 

بازی بازی نکنید آقا. اسم اینکارشما چیزی جر طفره 
رفتن‌نیست. درحالیکه من هنوز اعتقاد دارم که این دو 
و اژه تفاوت جندانی باهم ندار ند. 

و اقعاً جنئین اعتقادی دارید؟ 

طبیعی است. بر ای‌اینکه هردومر حله بمو قع‌حودش» 


۳5 


کار مند: 


نما بنده؛ 


کار مند: 


نما بنده؛ 


کارهند: 


نما بنده: 


کار مند: 


میتو انند نقطه دلخواه باشد: فرصت و موقعیت. 
منتهی با این تفاوت که اولی دستاویز آدمهای ضعیف 
است ودومی سالحته وبرداعتة آدمهای کاری 


ند؛ این‌اختلاف معنا نظرشخصی خودتان است حتماً؛ نه؟ 
: به, این‌اخعتلاف از آنجا ناشی میشو د که بر ای‌استفاده 


از فرصت بابد منتظرش ماند. ولی برای استفاده از 
موقعیت باید ایجادش کرد. 

اوه ... خحدای من» خحدای من وسواس شما یر سر 
این جزئیات پیش با افتاده واقعاً که برای من کسالت 
آوراست. 

برایتان کسالت آوراست يا قابل درك نیست؟ 

عجیب است آقا؛ مثل اينکه لازم می‌بینید که ما در هر 
موردی» مشکل بتوافق برسیم. بله؟ 

یره درمورد توافی باشماء من صفت غیر ممکن را 
بسیاز حوب؛ بگذریم. بازداریم از مقولهٌ اصلی دور 
دور کردن مخاطبین ازمقو له اصلی» تخصص شماست. 
آه نه دیگر جانم. بهترنیست کمی منصف‌تر باشیم؟ 
من ازشما خیلی دوستانه معنای سکوت را پرسیدم - 


نما ننده: 


کاز مند: 


نما بنده: 


کار مند: 


نما بننیم: 


بگذارید ببینم» موضو ع گفتگوی لحظات اخیرمسان 
همین بود دیگر» سکوت مگرنه؟ بله. چراء همین 
بود. سکوت - ولی شما بسیار رندانه درجوابم فقط 
به‌يك سلسله اهانت آنهم ازروی جوانی - شاید همم 
ناراحتی‌های روانی! - اکتفا کردید. وسرانجام باز 
هم من‌متهم به گریزازمقو له شدم. این بنظرشماعادلانه 
است؟ 

گرچه واه عادلانه وقتی بر زبان شما جاری میشود 
معنای معکوس دارد» ولی اگرشما سئوالی از من 
کرده باشید و من جواب نداده باشم نه» عادلانه 
پیست. 

حوشحالم. این اولین باریست که بر سر مسئله‌ای به 
توافق رسیده‌ايم واین جداً حرسندم میکند. 

برای ابقاه حرسندیتان باید عرض کنم تا آنجا که من 
بادم میأید» شما سئوالی ازمن کردید وخودتان هسم 
بلاقاصله جوابی بد لخواه خودتان برایش تراشیدید» 
اسم این عمل را دیگرجه میگٌذارید عادت به‌تقلب؟ 
بنده؟ یادم نمیاید چنین کاری کرده باشم. 

یعتی من فراموشکاری مصلحتی را هم باید به جمیع 
صفات شما اضافه کنم؟ 


گاد مند: 


کازمند: 
نما یندم: 
کار مند: 


نما بنده؛ 


کار مند: 


کار مند: 


۳۸ 


آه نه نه. بازهم شرو ع نکنید جسان من. فقط خاطر 
نشان کنید که ابن قصورمن درجه زمینه‌ای بوده است. 


: درزمینه تعریف سکوت باسکوت نکردن 


اگراینطورباشد متأسفم. جداً وقلباً متأسنم 

بجای تأسف» بهتر است جبرانش کنید. 

ازصمیم قلب حاضرم جبران کنم. ولی چطوری! 
ساده است. اینبار مسن معنای سکوت را از شم 
تب 

گرچه پيشنهاد منصفانه‌ایست امامشخص است که جان 
من.... شما دارید توضیح و اضصحات از من میخو اهیك 


: یعنی بپذیرم که تعریف معنای سکوت از جانب شما 


تعلیق به‌محال شد؟ 

خیر» خیر.بهیچوجه. تأکید به حالش میکنیم. شما 
معنی سکوت را میخواهید» درست نمیگویم؟ معنای 
سکوت را..هیچ اشکالی‌ندارد بر ایتان خواهم گفت. 
بهرحال آدمها باید از همدیگر چیز یاد بگیرند؛ حطا 
عرض میکنیم ؟.. بنظر بنده... یعنی از هر کس که 
ببرسید... سکوت یعنی... خاموشی گزیدن... بله... 
حاموشی گزبدن... بهترش رابخراهید بعنی.., عرض 
کردم که شما توضیح و اضحات میخواهید... و این 


یه زو صمح ن 


نما بنده: 


نما بنده: 
کار مند: 
نما پنلیه: 


کار منی: 


از ارف آفای جوانی مثل شما واقعاً که شگفتی آور 
است... بهرجهت... هرجا که بروید سکوت بعنی » 
بازهم ساده‌ترش را بگویم... یعنی نقطه مقابل صدا. 
روشن است؟ 

نمابنده؛ و بمفهوم مخالف» سکوت نکردن هم یعنی 
ایجاد صدا کردن بله؟ 

آفرین! اين تعریف هم از طریق برهان حلفش بدست 
میأید. بهرحال» اگرشما قصد آموختن چیزی را از 
طریق پرسش داشتید» مختاربودید» میتوانستید مسائل 
مهم‌تری را بپرسید. و گرنه اینگونه مسائل راکه هر 
بچه‌ای هم میداند. 

چطور هر بچه‌ای میداند وشما که آدم بالغی هستید 


نمیدانید؟ 


ند: بازهم شرو ع شد؟ فکرمیکردم که آتش‌بس اعلام 


کرده‌ایم.... 

آتش‌بس؟ چه خوشبین| 

بهرحال آبا سر کارمعنی بهتری سر اغ دار ید؟ 
هربچه‌ای جواب بهتری برای این‌سئو ال دارد. 

من مشتاقانه منتظرم که شما تشریح کنید سکوت بعنی 


چه ! 


نماینده: 


کار مند: 


نما بنده: 


نما بنده: 


کار مند؛: 


یعنی واکنش نشان ندادن. همانطور که سکوت‌نکردن 
یعنی وا کتش نشان دادن 

عجب]! عجب. یادم رفته بود که شما دید گاههای 
مخصوصی دارید. حالا می‌فهمم. بیهوده نیست که ما 
حرفهای همدیگررا نمی‌فهمیم . 

همینطور است. مفاهیم هم مبتلا به‌احتلاف طبقاتی 
هستتژ . 

یکدفیقه تأمل بفرمائید ببینم. بله‌دیگر» وقتدسر است. 
آبا با يك مشروب ملایم بعد از غذا موافق نیستید؟ 
دوستان ما دارند میروند به سالن مجاور. ا گر خیلی 
مشتاق ادامه گفتگو هستید میتوانیم ضمن‌نوشیدن يك 
نوشابه خنك» ادامه اش بدهیم. 

اوه نه. این دیگر خبلی زیاده رویست. تحمل مجدد 
چنین‌شرایعطی» حتی نفس کشیدن درچنین فضائی» مرا 
حسابی مریض میکند 

هر جور میل خودتان است. گرچه ا گسرحقیقتش را 
بخو اهید منهم بانظر شمادرموردقطع ادامه گفتگویمان 
موافقم چون بی‌نتیجه است. وافعاً که بی‌نتیجه است. 
کمااینکه همینطور هم شد. ما در تمام این مدت با 
همدیگربحث کردیم. و لی نتیجه‌اشآ هیچی. 


نماینده: قسمت اعظم دلیل بدست آمدن چنین نتیجه‌ای را باید 
درمصونیت شما درمقابل حقایق جستجو کرد. 

کارمند: این کم لطفی شما را میرساند. مصونیت در مقابل 
حقایق | ابنطوراحساس میکنم که بابکاربردن این جمله 
قصد پیش کشیدن مسئلة دیگری را برای بحت‌دارید. 
درست نمیگویم؟ ولی نه» کافیست. قبول داشته باشید 
که دیکر کافیست. از مکالمهٌ فبلی‌سان چنین نتیجه‌ای 
عایدمان شد که بخواهیم ادامه‌اش بدهیم! 
(وضمن اینکه به‌متابمت‌ازسایررحضارازروی صندلیش 
برمی‌خیزد) تازه حودمانیم‌ها» پای خیلی از مسائل را 
بمیان کشیدیم. (همانطور که ایستاده است به حرفش 
ادامه میدهد) بله خیلی از مسائل. آنهم مسائلی که 
کمترین ربطی باموضو ع کنفرانس امروزنداشت. چه 
میشود کرد» بدی بحث‌های بیفایده همین‌است دیگر. 
اصلایکی ازخحصائص بحث‌های‌بی‌سروته همینست که 
پای هزار مسئله گوناگون را بیخود و بیجهت بیان 

نماینده: دراینگو نه موارد» تقصبر ازنفس بحت‌نیست. بلکه از 
بحث کننده است. 


کارمند: بنظر من اشکال قضیه اصلا در حود بحث کردن است. 


۹ 


بگذریم. بااینحال؛ توصیهً من بشما دوست جوان‌من 
اینست که همواره سعی کنید ازبحث احتراز کنید. 
نماینده: کسی ازبحث فرارمی کند که ازجواب دادن بتر سد 
کارمند: من که از جواب دادن بیمی ندارم 
شاید دلیلش این باشد که اصلا جوابسی برای دادد 
ندارید 
کادمند: بی‌انصافی! بازهم يك وا کنش غیر منصفاته از جانب 
شماء ولی من کماکان برسرقول خحودم هستم. و بازهم 
تکرار می کنم که اصولا بحث کسردن کارمزخرف و 
ببهوده‌ایست. اتلاف وقت. يك وقت کشی محض. 


6 4۰ 


نما بنکه 


مخصوصاً در مورد مباحث بیفایده و بی سروته‌ای که 
امروزداشته‌ايم. شما غیر ازاین فکر می کنید؟ 

نماینده: ازنظر گاه حودم» خیر. چونکه این‌مباحئین هستند که 
ارزش بحث را بنامیگذارند. ومن اعتراف می کنم که 
دربرخورد امروزم باشماء مغبون واقع شده‌ام.هر چند 
اینراهم باید تذ کر بدهم که بحث امروزما شایدبیفایده 
بوده باشد ولی مطمثناً بی‌سروته نبوده . مگراینکه 
برای شما مفهوم نشده باشد 

کارمند: چرا؛ چرا. بهتراست نسبت به‌خودمان صادقتر باشیم. 
ببینید» در ابتدای امر» بحث ما از کجا شروع شد! 


کار مند؛ 


ثماً بنلیم: 


کار مند: 


نما پنله: 


کار منفك: 


نما پننی: 


کاز منف: 


نما پنلیم؛ 


کار مند: 


نما بنده: 


کار مند: 


نما بنلیه: 


ازيك سوء تفاهم کوچك خاطرتان هست؟ 


: بله» کاملا. دقیقترش را بگوئید: از روی مخالفت با 


همدیگر 

آفرین. حافظغبطه‌انگیزی‌دارید. بحث‌ماازسر تعارف 
کردن غذا شرو ع شد. وسرانجام بعد از آنهمه ازاین 
شاخ به آن شاخ پریدنها به کجا منتهی شد به‌هیج‌جا 
چراء بازهم به‌مخالفت باهمدیگر 

اوه خدای بزر کث! شما خیلی بکدنده هستید» خیلی. 
لجوح و رام نشدنی و ...۰ 


وزعمی 
زنعمی؟ 
بله. درشناسنامةٌ طبقةٌ من اینطور درج شده 


چه خوش مشرب! پس مواظب باشید. اگر عفونی 
بشو د کاردستتان مید‌هد. 

برعکس» عفونتش کاریدست شما خواهد داد 

هاهاها! چه‌جوان شوخ نازنینی! ولی‌بااینحال دوست 
من» عفونت حالت دلیدیری نیست. 

خود زخم هم دلپذیرنیست 

پس بفکر التیامش باشید 


این درست همان کار بست که تصمیمش را داریم 


۳ 


کار مند: 
اما بنده: 
کار مند: 


تما ننده: 


کار مند؛ 


نما بنله: 


کارمند: 


نما بنشه: 


بسیار حوب. من برای پیروزی شما دعا می کنم. 

نه, شما اینکار را نمی کنید 

از کجا چنین ادعائی را میکنید؟ 

از آنیجا که شما هیچوفت بر ضد خودتان اقدامسی 
نمی کنید. 
من خیال چنین اقداسی را نسداشتم. فقط میخواستم 
برای موفقیت شما دعا کنم 

نکته همیجاست. موفقیت ما فقط دريك حالت امکاتد 
پذیر است 

درجه حالتی! 

در ت شما 

(وسپس هريك بصوبی میروند. کارمند عالیر تبه‌به‌جمع 
مدعو ین که در حال خروج از سالن نهارعوری و 
دخول به سالن مجاور هستند» می‌پیو ندد و نمایندة 
کار گران» ازسمت دیگر با گابهای شتابان از صحنه 
حارج ميشود. 


مادر بد. آکتیر ۱/۰ 


۰ 
1 
۱ 


۳1۱۳۹9۹ 









و هم از هن «طصنی» پرون تک داش نمروفییت 
. عظیمه؛ فرم بند صفحاته مصحح‌نون چایی: گرارشگر 
اجبار محلی؛ نسرهتری جر اد ردژه خبر نار سپاسی 
مجلات طراز بل مر انجام. نما پننامه نو یس 
۱ موش فمته منت وا مترشی بوی کاغذو 


1 ع رکب بذهد. حنی در بکن‌ههاا 
۱ از نقدیه کتاب 


۱ 


۵ د بال 





ااتشاز ات سخر 


و 4 


مره ریز + پازی نویس , غبر نگاو / 
پرآواز: اسپا ناگی اولین کارش ل ست شبرازه ۱ 
بند ور اف دک صحافی محر ان و دیگزهر گز 


